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  ومسفصل 

  1رنوانئون 
ِآيند، به همراه ازدحام شـديد جمعيـت           بيرون مي  2مانند ارواحي كه از دنياي آندرورلد     

. ، از زيرزمين خـارج شـديم  دار و دوطرفه داشتند حركتي موجپايان ناپذير و گفتگوكنان كه   
اي برقـي بـا     ه ـ  پلكـان . قطار گويي كه از ترك كردن ما خوشحال باشد، زودتر حركت كرد           

كردند به ديگـري نگـاه        شان دقت مي    حركتي كند، پر از مسافرين و افراد شاكي بودند، همه         
تعـداد كمـي    . رسد توجهي را جلب كند       مي 3خواست تا وقتي به بيرينگ      كسي نمي .  نكنند

رسيدند، شكار     شبيه شكارچيان درنده و باز به نظر مي        اروح كه آشكار    ارواح با چشماني بي   
كـرد،  امـا جهنمـي مالامـال از            كسي آشكارا به من نگاه نمـي      . ن را انتخاب كردند   شا  بعدي

. براي بازديدي ساكت بـسيار زيـاد بـود   . پچ پچ وجود داشت   نظرهاي اجمالي و فقط كمي      
  .استسايد  در نايتكند، شايعات بي اساس  حركت مياز نور تر  تنها چيزي كه سريع

اي  دخترهـا و پـسرها و عـده   . آوردم  هنوز، جمعيت به همان اندازه بود كه به يـاد مـي           
بـه  . 4تجارت مثل هميشه در سمت تاريـك شـهر        . ديگر، همه به دنبال اوقات خوش بودند      

شـد آزادي را در آن هـواي خـشك            خيابان آمديم، همه از ايستگاه قطار خارج شدند، مـي         
جوانـا هـر يـك      . شان پراكنده شد    دنبال تباهي و رهايي   بوييد و در درون شب بي پايان، به         

                                                 
1  Noir:  در فرانسه به معناي سياه 

  دنياي مردگان در اساطير يونان 2
3  Bearing 
4  Dark Side of the City 
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 شوك زده و ميخكوب شده از تمام عجايـب            چشماني گشاد،   با ؛كرد  توقف مي دوجين گام   
  . و غرايب دنياي جديد

هـاي هيجـان انگيـز     ناپذيري زنده بود؛ تمام رنـگ      اين شهر لرزان تقريبا بطور مقاومت     
اغوا كننـده و    ،  ترسناكآمدگو و پذيرا، هراسناك و        هاي سياه كهربايي، خوش     روشن و سايه  

 و  تيـز زدنـد،      مي چشمكهاي روشن در همه جا        نئون. جا جمع بودند    همه در يك  ... منفور
خوردگـان بـي انتهـا و         ها؛ قربانيان و فريب     هاي درخشان مغازه    پر زرق و برق مانند ويترين     

ها، كـه اميـدبخش       ر تمام انواع باشگاه   هاي اغوا كننده بدون نگراني د       نشان. ارواح تنهايشان 
هاي پر از دود،  ها در اتاق راني ناآشنايي بودند، رقصيدن با غريبه  تاريكي و شهوتهاي لذت

هـا در    شد، زندگي در شهري شـلوغ بـدون شكـستن حـصار             گاه تمام نمي    هيجاني كه هيچ  
نند جهنم خطرناك و    تمامش ما . پريد  ليسيد و بالا و پايين مي       سكس لبهايش را مي   . ..مكاني

  . دوبرابر آن بيشتر تفريح بود
  .  كه بازگشتمشدلعنتي، خوب 

يين خيابـان مـوج   مـردم در بـالا و پـا    ،مي كه غرش ترافيك هرگز متوقـف نـشد   هنگا
  .تمامشان به دنبال كار خود بودند، نامناسب، از غيرطبيعي تا همه نوعزدند، در  مي

هـا    خيابـان ايـستاد،     كرد، براي هيچ چيز نمي      هر خودرو با سرعتي هنگفت حركت مي      
جـايي  ي لنـدن،   شهر محصور شده مقابل ست نقطه درخشك، سرد و پر سر و صدا بودند،         

  ازدحام ترسناك،   اين با تشكر از  . ها تغيير نكرد    كه عموماً سرعت حمل و نقل در طول قرن        
 هنـوز ميـانگين ده مايـل در سـاعت رعايـت      باشـيد، اصلا مهم نيست كه شما چقدر مهـم    

 و  دوش ـ   اگر چه اين روزها بوي گند دود مواد نفتي به جاي تپاله اسب احساس مي               .شد  مي
  . پايتان را روي آن بگذاريدتوانيد سهواً نمي

سايد، بسياري از خودروهاي براق و درخـشنده بـه سـرعت حركـت                و در ميان نايت   
انـد، بايـد بـراي         و حتي مفاهيمي كه هرگز روشـنايي روز را نديـده           ، اشكال  اشياكردند،    مي

خواهيـد شـب      گرفتند كه اگر شما مي       از منابعي قدرت مي    بعضي از آنها  . جوانا جديد باشد  
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هايي كه از آب مقدس حقير شده اسـتفاده           تاكسي .اش فكر نكنيد    بخوابيد، بهتر است درباره   
هايي كـه     كردند و آمبولانس    هايي كه از خون تازه استفاده مي         ليموزين  آن كردند، در كنار    مي

توانيد هر چيزي را بـه سـود          سايد، مي    در نايت  .كردند  از درد و رنج تقطير شده استفاده مي       
  . تبديل كنيد

  . ي خيابان رفت مجبور شدم بازوي جوانا را بگيرم، چرا كه او بي حواس به سوي لبه
بعـضي از آن چيزهـا واقعـاً ماشـين نيـستند، و           ! مواظب بـاش  «: در گوشش گفتم  بلند  

  ».نه هستند... بعضي از آنها گرسـ
اش پـر از      كرد، و صـورت تغييـر يافتـه         به آسمان نگاه مي   . كرد  اما او به من گوش نمي     

سياهي ژرف و عميق، آسـمان،      . لبخند زدم، و من هم به بالا نگاه كردم        . تعجب و ترس بود   
ان و هـزاران    براي هميشه در دوردست نزول مي كرد، در حالي كه با فروغ درخشان هـزار              

درخشيد، بيشتر از آن چيزي كه در تمام عمرتان در بالاي هر شـهر زمينـي ديـده                    ستاره مي 
اي بود    تر از آن چيز ضعيف رنگ و رو رفته          باشيد، توسط ماهي كه يك دوجين برابر بزرگ       

هرگز مطمـئن نبـودم كـه آيـا مـاه واقعـاً در              . كه جوانا عادت داشت ببيند، اشغال شده بود       
شايد روزي كه مـرا بـا پـول خـوبي در            .   است تر  نزديكتر است، يا فقط       يد بزرگ سا  نايت

  .خدمت گرفتند، بفهمم
اش را بيابـد، از    به جوانا نگاه كردم، اما هنوز به طور واضحي در تلاش بود تـا تعـادل               

پس از پنج سال گذشته، هنـوز       . اينرو آنجا ايستادم و به آرامي به وضعيت خودم نگاه كردم          
 جان گذشته خاموش، كه در همان       همان مردم از  . آورم بود   همه چيز همانطور كه به ياد مي      

هـاي قـديمي شـيرين حركـت          هاي جلايافته از باران با عجله به سـوي همـان تلـه              خيابان
سـايد    هايي بـراي يـافتن در نايـت         عجايب و شگفتي  . ام  يا شايد من بدگمان شده    . كردند  مي

ما  و قلب ش   هايي كه براي مدت طولاني قابل چشيدن باشند         ها و لذت    وجود داشت، منظره  
ايـن همـه چيـز    . ها باشـيد  تر به دنبال آن را براي هميشه چنگ بزنند؛ شما بايد كمي سخت    
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تـر بـود، ماننـد        سايد واقعاً مانند شهرهاي بزرگ ديگر بود، فقط قـويتر و سـخت              نايت. بود
  .گذاريم هاي شهر كه گويي در رويا و كابوس قدم مي خيابان

هاي بسته بندي شـده       شرت  هايي از تي    كيوسكي در كنار ورودي ايستگاه بود كه قفسه       
پسرهاي خوب به   . ها از نظر گذراندم     ها را بر جلوي پيراهن      بعضي از افسانه  . فروخت  را مي 

مادرم تاليـدومين را برداشـت، و تمـام         . روند  سايد مي   روند، پسرهاي بد به نايت      بهشت مي 
 مايكـل جكـسون بـراي       و آن هميـشگي   . بكس نكبـت اسـت      پنجهچيزي كه من دارم اين      

جوانا ناگهان به من نگاه . ها كالاهاي معمول توريست.  غرشي به آرامي كردم   .گناهان ما مرد  
  . باز شده استدهانش كرد، دهانش به سرعت بسته شد، مثل اينكه تازه متوجه شده بود كه 

ها رو    كسي كه اينجا مياد، همه مزه     «. زدم  لبخند مي » سايد خوش آمدي،    به نايت «: گفتم
  ».كنه ترك مي

، تازه داشت   اومديمي روز افتاده؟ وقتي ما        شبه، چه اتفاقي براي بقيه    «: به سستي گفت  
  ».شد تاريك مي

تـونن    مـي مردم براي چيزهايي اينجـا ميـان كـه ن         . به تو گفته بودم؛ هميشه اينجا شبه      «
  ».شن ب ميو خيلي از آن چيزها فقط در تاريكي كاميا كجاي ديگه پيدا كنند هيچ

كنم بايـد     ما ديگه توي كانزاس نيستيم، هستيم؟ فكر مي       «. سرش را به آرامي تكان داد     
  ».دارم سعي كنم و ذهنم رو باز نگه

  ».شود دوني چه چيز وارد مي كنم، هرگز نمي اوه، من آن كار را نمي«: به سنگيني گفتم
  ».كني تونم حدس بزنم چه هنگام شوخي مي هرگز نمي«. نگاه سختي به من انداخت

زنـدگي،  . هتا حدي مانند جايگاه ـ   . نماتو  ها خودم هم نمي     سايد، بعضي وقت    در نايت «
  ».مرگ و حقيقت مفاهيم انعطاف پذيري در اين جايگاه هستند

كشان به سمت ما آمدند، مردم سـر راهـشان را كنـار               يك گروه خياباني فرياد و سوت     
هـا   انداختنـد تـا در ميـان ماشـين     اي از آنان را به ميان جاده مـي       كنان عده   زدند، و تفريح    مي

  ،انداختنـد   را بـه زحمـت نمـي       هـم خودشـان       كه حتي با بوق   هايي    ماشينجاخالي بدهند،   
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خنديدند و به همديگر بـا آرنـج        اعضاي گروه   . سرعتش كم شود  گذاشتند به حال خود       مي
كردنـد،    هايي كه از عقـب و جلـو بـين خـود پخـش مـي                 ضربه زدند و به سختي از بطري      

بردند و تهديـد   پر سر و صدا و نفرت انگيز بودند، اما از هر دقيقه آن لذت مي  . نوشيدند  مي
بودند كه چرم بـراق     سيزده نفر   ها    د آن ناگهاني آنان مانند بوي بدنشان بد بو      گير دادن   خطر  

. هايـشان   اي در صـورت     هايي قبيله   با رنگ شده به آن را پوشيده بودند،         و زنجيرهاي آويخته  
شان بسته     بر پيشاني  5هاي شيطان   هايي با نشان شاخ     هايشان نقاط تيزشان بود، و تسمه       دندان
انگيـزي بـه      مدند، به طور نفرت    و متكبرانه به سمت پايين خيابان آ       كنان  جاروجنجال. بودند

دادنـد و مـشتاقانه بـه         رفت ناسزا مـي     هر كس كه به اندازه كافي سريع از راهشان كنار نمي          
پيـدا  جـايي   اگـر   چه بهتـر    . اي ببيند و خود را داخل كنند        كردند تا آشفتگي    اطراف نگاه مي  

  . داش كه كسي صدمه ديده بكردند مي
هـدفي سـريع،    . و نگاه يكي از آنها به جوانا افتاد، سريع فهميد كه او تازه وارد اسـت               

. بـا يـك هـدف     آمدنـد، به برادرانش اشاره كرد، و آنها جلو   . پول راحت و بعلاوه، يك زن     
گروه . ها و جوانا قرار دادم ها خارج شدم، و خودم را بين آن قدمي به جلو گذاشتم، از سايه

دستانشان به . توانستم نام خودم را روي لبانشان بشنوم      ناگهان به توقفي ناگهاني رسيد و مي      
لبخندي بـه   .ددرخشيدن  هاي بلندي كه عبوسانه در نور نئون مي         سرعت پر از چاقو شد، تيغ     

تـر شـود،      چرخيدند تـا برگردنـد، اجـازه دادم لبخنـدم بـيش            ها  از آن   آن گروه زدم، بعضي     
احساس رهايي بيشتري داشـتم امـا مطمـئن نبـودم كـه             . ناگهان، گروه بازگشت و دور شد     

  .گيرد يا خير بلوفم مي
ازت ممنونم، يه لحظـه مـضطرب شـدم،         « :ايش كاملا پيوسته بود، گفت    جوانا كه صد  

  »اونا كي بودند؟
  ».ها6 ديمون«

                                                 
5 Devil's Horn 
6 Demon: شيطان، ديو و اهريمن 
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  »اين اسم گروهشونه؟«
. شـايد روزي آزاد بـشن     . كنن   هستند، با گروه خياباني بودن تفريح مي        نه، آنها ديمون  «

  ».همه جورش رو اينجا داريم
  ».هراسيدند از تو مي«. ام فكر كرد در مورد گفته

  ».بله«
  »چه چيز تو رو اينجا خاص كرده؟«

 مثـل م كه من چيزي  يبذار فقط بگ  . لعنت به من اگر بدونم    «. مجبور شدم لبخندي بزنم   
جاهـايي كـه      در بعضي جالبه  . يا حداقل، اينطور عادت كردم    . سايد دارم   رت رو در نايت   شه

  ».ارزه ببينم هنوز چقدر اسمم اينجا ميبايد بريم و سر بزنيم 
... داديـم؟ اون    اي خبـر مـي      نبايد به پليس يـا چيـز ديگـه        «. جوانا به اطرافش نگاه كرد    

  ».اي حمله كنند ها ممكنه به كس ديگه ديمون
قـانون زيـادي هـم      «: بـا متانـت توضـيح دادم      » ،هكن  سايد فعاليت نمي    پليسي در نايت  «
اوليـاي امـور    ... اينجـا . ؛ بخشي از جذابيت اينجاسـت     هافت  هر چيزي اينجا اتفاق مي    . نيست

كنم كـه     دعا مي . آنهايي كه قدرت دارند تا متجاوزين جدي قانون رو تنبيه كنن          . وجود داره 
  ».ما گير آنها نيفتيم

بـسيار خـب،    «.  اجازه داد تا به آرامي خارج شود        جوانا نفس عميقي به درون كشيد و      
توانم بـا هـر چيـزي كـه بهـم             اينجا اومدم تا دخترم رو پيدا كنم، و من مي         . اين رو فهميدم  

گفتي موهبتي داري كه مردم رو پيـدا        . كمك كنه اون رو از اينجا خارج كنم؛ رو به رو بشم           
  ».نشونم بده. كني

  ».ها نيست به اين سادگي«
  »ا بايد همچين حرفي رو بزني؟چر«

هـايم را     لـه اش را ديدم، با دقتي بـيش از حالـت معمـول جم              ي متهم كننده    نگاه خيره 
كه از ذهنت عبـور  خاص، يا هر چيزي   يه چيز    جادو،   و ر اون. موهبت دارم «. انتخاب كردم 
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توانم از آن موهبت براي جستجوي افراد يـا اشـيا اسـتفاده               من مي . تره بنام   كنه و راحت    مي
 فقـط اينجـا در      .هاي تحقيقي عـادي پنهـان هـستند         هكنم، چيزهايي كه از ديد عادي و روي       

 رسـه   كند، جايي كه قوانين حقيقي به آن سختي و كاملي كه به نظـر مـي                 سايد كار مي    نايت
هـايي اينجـا      دشمن. كنم  اما من بايد دقت كنم چطور و كجا و كي ازش استفاده مي            . نيستند
. استفاده از موهبتم مانند روشن كردن نوري درخشان در مكـاني تاريكـه            . هاي بد   آدم. دارم

و مـن رو    . دتوانند نور رو دنبال كنند تا من رو پيدا كنن           دشمنان من مي  . كنه  جلب توجه مي  
  ».بكشن

نگرانـي در چـشمان     و براي اولين بار چيزي مانند       »  دشمنان كجان؟  اين«: جوانا گفت 
چرا انقدر مشتاق كشتن تو هستند؟ تـو چكـار كـردي؟ و چـرا         «. شد  آبي روشنش ديده مي   

  »ها رو بترسونه از اين مردم هراس زيادي داره؟ تواند ديمون مردي كه مي
. توانم به ياد بياورم آنهـا دنبـال مـن هـستند             از وقتي كه مي   . اونا زيادن و من يه نفرم     «

در طـول  . من برسن تا به  سوزاندندو ما رمحليك بار تمام  . وقتي كه بچه بودم شروع شد     
 كـه   ي نيست جاي تعجب . داشتند، به كام مرگ فرستادند     ي من نزديك  اسالها افراد زيادي كه ب    

كـنم از مـن       ها احساس مـي     بعضي وقت ... هيچ وقت اون بيرون نيستند    . هيچ دوستي ندارم  
 ي  از اين رو، هيچ وقت نتوانستم بفهمم آنها كي هستند، يا چرا به اين بدي مرده               . ترسند  مي

توانستند مـن را آنجـا ردگيـري          آنها نمي . من در دنياي خاكي امن بودم     . خواهند  من رو مي  
من فقط ايـن مـورد رو   . اما اينجا همانطور كه قلمرو من هست، قلمرو آنها نيز هست        . كنند

توانيم دختر    با كمي شانس، ما مي    . رسيد كه كار سر راستي باشه       قبول كردم چون به نظر مي     
بـدون  . كنيم، شما دوتا رو دل به دل بذاريم و گورمون رو از اينجا گم كنيم              تو رو ردگيري    

هر چه كمتـر ايـن      . حالا خاموش شو و بذار تمركز كنم      . اينكه كسي متوجه بشه من اينجام     
  ».رو ادامه بدم، بهترهموضوع 

رسيدم، و موهبت من مانند گلـي بـاز شـد،              تمركز كردم، به اعماق وجودي خودم مي      
چشم سوم من كـاملا بـاز       . شد   مي رهازد تا ذهنم را پر كند، سپس به سوي شب             جوانه مي 
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ه او بـود، درسـت پـشت سـرم؛      جايي ك؛توانستم ببينم  مي...ام و ناگهان   ، چشم شخصي  شد
روحي كه او ترك كرده بود، زماني كه . شد درخشيد و محو مي برت در شب مي  تيتصوير ك 

فـراد  ا. شفافي بود كه با مدادشمعي سايه زده باشند آنجا بود را مهر زده بود؛ مانند روح نيمه        
ند بدون اينكه به او توجه كنند، بر تصويرش تمركز كردم، گذشـته را              رفت   به اطراف مي   پياده

آمد و به اطرافش      بيرون  به ياد آوردم، به دقت به كتي كه دوباره از درون ايستگاه زيرزميني              
لبـاس  . كـرد، نگـاهي انـداختم    مـي   تماشـا  به دنياي جديدي كه يافته بـود خيـره       ،نگاه كرد 

 بر تن كرده بود، اما خوشحال و بـه انـدازه كـافي              اي  هتشكيلات مسيحيان دور انداخته شد    
به اطراف نگاه كرد، مثل اينكه كسي نامش را صـدا زده             كتي   ناگهان .سالم به نظر مي رسيد    

به نظر  . اش را تغيير داد     سپس لبخندي زد، لبخندي عريض و شادمان كه حالت چهره         . باشد
بـه  . رسـيد   باشـد مـي     كهنه را يافتـه     خوشحال و طوري كه انگار مرحمي مطلوب و        تابناك،

. كـرد   چيـزي حركـت مـي     ... سمت پايين خيابان شروع به حركت كرد، با عجله به سـمت           
كشاند، هـدفي     توانست ببيند يا حس كند، اما او را با اراده به سمت خود مي               چيزي كه نمي  

  .شود اي كه در مشعل آهنگري غرق مي رحمانه، مانند حشره بي
هايي از گذشته كه از ورودي        ي شبح   تماشاي دوباره به  تصوير را از ابتدا بازبيني كردم،       

اثر كتـي هنـوز بـراي بـيش از          . ، مشغول شدم  شدند  زدند و خارج مي     ه به هم تنه مي    ايستگا
برخلاف . گرفتم مرا آشفته كرد     آثاري كه از تصوير مي    . چند هفته واضح و خراب نشده بود      

، يـا درد و رنـج قـديم را    دسايد نيامده بود تا از چيزي پنهان شو بيشتر فرارها، كتي به نايت   
. گـشت    آمده بود، بدنبال چيز يـا شـخص خاصـي مـي            او اينجا با يك هدف    . فراموش كند 

 را كمي بيـشتر بـاز       ام  اخم كردم و خطوط ذهني    . خواند   فرامي چيزي يا شخصي اينجا او را     
به قـدر كـافي     كرنايي  هيچ  . ديتپ نمي در هواي شب     يلغيرمعمو هيچ موجود قلب  كردم، اما   

  . ردگان فرا خوانداز مرگ امن خود به دنياي مقوي نبود تا مردم را 
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 شـمار   فكـري نگـران كننـده بـه       . شـد   در برابر من محافظت مي    نده  مگر اينكه فراخوان  
مـن  . متمركـز كـردم   ذهنم را روي آن . زيادي نبود تا از من پنهان شود      چرا كه چيز   ،آمد  مي

  .خواه مايل به پيدا شدن باشند يا نه. كنم من چيزها را پيدا مي. جان تيلر هستم، لعنت به آن
 كردم و تمـام     خودم را تحريك  . هاي كبير در افتاده بودم      با يكي از قدرت   ... مگر اينكه 

مـسيرهاي  . دنياي پنهان در اطراف من ناگهان به تمركـز در آمـد           . هاي ذهنم را باز كردم      راه
بريدنـد،    كردند، بي توجه به دنياي مادي همديگر را مـي           قديمي قدرت همديگر را قطع مي     

اشباح مهر خـورده و     . سوختند كه مجبور بودم جاي ديگري را نگاه كنم          آنقدر درخشان مي  
هـاي   مانند حشره كردند، هاي بي پايانشان بارها و بارها حركت مي      كشان، به سوي گام   فرياد

ك و غيرواقعـي    هـاي سـب     غول. دي زماني گير افتاده بودن      محدودهدر   گرفتار شده در كهربا   
 هـاي كـوچكي باشـند كـه زيرشـان هـستند             ، بدون اينكه نگران فاني    خرامان و به آهستگي   

پريان و موجودات گذرا و قوم ترسناكي كه به دنبـال كـار خـود               . رفتند  درميان شهر راه مي   
و هنـوز هـيچ ردي      . كردنـد   زدند، و هيچ كدام آنها به آن زيادي به من نگاه نمـي              گشت مي 

  .هيچ كجا از آنچه كه بتوان آن را مربوط به كتي برت دانست، وجود نداشت
از هنگـامي كـه     . كـردم   ذهنم را دوباره بستم، لايه به لايه و با دقت، سپرهايم را بنا مي             

خودم كه تمام هشدارها را در موردش فراموش كرده         هاي موهبت     شانسي داشتم تا در نگاه    
. براي اين زمان، بايد مانند خورشـيد درخـشيده باشـم          . گذشت  ها مي   بودم بدرخشم، مدت  

بـه جوانـا رسـيدم و محكـم دسـتش را            . وقت آن بود كه اين نمايش را به خيابان بكشانيم         
ديد    چشم شخصي من مي    گرفتم، ذهنش را به خودم ارتباط دادم و هنگامي كه خيابان را از            

كـرد، بـه جلـو        ديد و به او اعلام خطر مـي         شفاف كتي را مي     تصوير نيمه . زد  نفس نفس مي  
هاي ذهنم را بطـور كامـل         ناگهان دستش را رها كردم و همه چيز را بستم، لبه          . حركت كرد 

مـن  جوانا با عصبانيت به سمت      . ي نوري نبود تا به خودم خيانت كند         بستم، بنابراين بارقه  
  .برگشت

  »!چي شد؟ كجا رفت؟ من ديدمش«
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يك رد پا كه در زمان گذاشـته شـده          . تو تصويري از گذشته رو ديدي     «: با دقت گفتم  
جاست، بيشتر از آن زمان كافي كه به مشكل جدي بر  است كه اين دو هفتهكتي حداقل . بود

به . ي گذشته زنده و خوب بوده       دونيم كه اون اومده اينجا، و دو هفته         بخوره، اما حداقل مي   
  »  .رفت به جايي خاص مي. صورتش نگاه كردي؟ به دليلي اينجا اومده

ت، مثـل اينكـه از اينكـه        چهره جوانا همان پوشش خشك هميشگي را به خـود گرف ـ          
. وقتي صحبت كـرد، صـدايش كـاملاً آرام بـود       . احساسات واقعي او را ديدم، شرمنده شده      

  »اين خوبه يا بده؟. خاص«
ممكنـه  . باشـه تونه همه جـا       الان مي . سايده  اينجا نايت . بستگي داره «: با صداقت گفتم  

شان ارزان و خوشگل      همه. ، روشن فكري يا نفرين بدست آورده باشه         ها، محافظت   دوست
چطـوره كـه قـديمي تـرين بـار      . در اين يك مورد نياز به كمك دارم  ... كنم  فكر مي . هستند
  » بنا شده در دنيا رو ببينيم؟7كلاب نايت

. بـه نظـرم خوبـه   «. توانست نشاني از لبخند باشـد  اش جمع شد، مي هاي قرمز تيره    لب
تونستم چندين نوشيدني خـشك و        جهنم، مي . ..تم از نوشيدني خشك استفاده كنم     تونس  مي

  »اسم اين مكان چيه؟. يه آدرنالين روش استفاده كنم
  »8رنجفلوزاست«. پوزخندي زدم

  

                                                 
7  - Nightclub 
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